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  ي در زبان و ادب فارساتباع

 ����قهيمنصوره کريمي 

   چکيده
. شوند ساخته مي  ز واژة پايه  قسمتي ا هايي هستند که بر اثر تکرار       ي ترکيب اتباعهاي  مرکب

 در زبان گفتاري    اين واژگان . رودنميکار   تنهايي به  گاه به ني ندارد و هيچ   اين بخش مکرر مع   
که بـه   هايي  ويژه داستان  نظم و نثر، به   در دوران اخير، در برخي متون        و    است مردم متداول 

 و روش   ايـن پـژوهش بـا رويکـردي تـاريخي         . کـار رفتـه اسـت      هزبان عاميانه نوشته شده، ب    
در زبـان و    ) مل مه اتباع(ي  اتباعهاي   واکاوي پيشينة کاربرد مرکب     در کنار  يني،تبي ـ تحليلي

  : کند بررسي ميه راادب فارسي، سه مسئل
ادب  ي در زبـان و  اتباعهاي  گيري مرکب  بر شکل  هن فارسي تأثير تغيير صورت و معني واژگان ک      

 تـأثير رواج  ادب فارسي؛ ي در زبان واتباعهاي گيري مرکبزبان عربي بر شکل تأثير نحو    فارسي؛
  .ب فارسياد ي در زبان واتباعهاي گيري مرکبنويسي بر شکل واژگان عربي و مترادف

بـه قـرن   ي در زبـان فارسـي   اتبـاع هـاي    پژوهش، پيشينة کاربرد مرکـب     هاي اين برطبق يافته 
 در  هاي اول تا سـيزدهم قمـري      اصلة سده هايي که در ف   بيشتر ترکيب . رسدسيزدهم قمري مي  

انـد،  ي برشمرده اتباع  مصاديق مرکب  نويسان آنها را  شود و فرهنگ  آثار منظوم و منثور ديده مي     
اشـتباه    ر صورت و فراموشي معنـي واژگـان بـه         علت تغيي  ند که به  ا  هاي عطفي و مترادف   رکيبت

علت رواج واژگـان عربـي       و به سيزدهم  ي از قرن    اتباعهاي  مرکب. اند خوانده شده  ياتباعمرکب  
  بـا    .گويي در محاورات کلامـي متـداول شـد         به مترادف  ر زبان فارسي و عادت گفتاري مردم      د

هـا بـه   نويسي، اين ترکيـب    نويسي و گفتاري   ويسندگان به ساده  ر فارسي و گرايش ن    تحول در نث  
    .هاي طنز و هزل وارد شدويژه آثار داستاني با مايه متون فارسي به

  .آثار منظوم و منثور فارسيي، زبان و ادب فارسي، اتباعمرکب : ها واژهکليد

                                                 
  karimighahi@gmail.com ) س(آموختة دکتري تاريخ از دانشگاه الزهراء دانش �
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١١٦

  مقدمه
. شـود  پايه ساخته مـي واژة قسمتي از ر اثر تکرار    هستند که ب   هاييي ترکيب اتباعواژگان مرکب   

رود و هميـشه    کار نمي  تنهايي به  گاه به تقل ندارد، هيچ  خود هويتي مس   خودي  اين بخش مکرر به   
اند و بخش مکـرر     ي ناميده اتباعها را   هاي دستوري اين نوع ساخت    در کتاب . داردنياز  اي  پايهبه  
دو واژه  هـر    کـه    ،برخلاف واژگان مترادف  . اند مل خوانده ه معنايي ندارد، لفظ مه    سبب آنک  ، به را

، در تـابع لفـظ دوم معمـولاً         رونـد   کار می  تنهايي و مستقل از يکديگر هم به        اند و به    دارای معنی 
مپـوري،  را( چيزي نخواهـد بـود       متبوع استعمال شود مفيد    معني روشن است و هرگاه بي      فاقد

، در برخـي متـون   همچنـين . ري مردم متداول اسـت  در زبان گفتا  اين واژگان ). ۲/۷۴۴: ۱۳۹۶
  . کار رفته است ه به زبان عاميانه نوشته شده، بهها، کويژه داستان نظم و نثر، به
و چگـونگي   )  مهمل اتباع(ي  اتباعهاي   اصلي اين مقاله بررسي پيشينة کاربرد مرکب       مسئلة

آيـا  : هـا پاسـخ خواهـد داد   ادب فارسي است و به اين پرسـش  گيري آن در زبان و  و علت شکل  
سازي ذاتي زبان فارسي است و همواره از نخستين دوران رواج فارسـي دري در               گونه مرکب اين

اند؟ اين واژگـان از     کار برده   است و نويسندگان پيشين آن را به       زبان و ادب فارسي وجود داشته     
واژگـان در آن مـشاهده   اند؟ اولين متون فارسي که اين  زماني وارد زبان و ادب فارسي شده  چه  

ي در زبان و ادب فارسي تأثير       اتباعگيري واژگان مرکب    ند؟ چه عاملي بر شکل    ا  شده است کدام  
هـاي اتبـاعي در   در اين مقاله با رويکرد تاريخي به بررسي پيشينة کاربرد مرکب     گذاشته است؟   

  .پردازيمگيري آن ميزبان و ادب فارسي و چگونگي و علت شکل

  يقپيشينة تحق
شـده، مقالـة    نخستين تحقيق انجـام  . جام شده است  هايي ان ي پژوهش اتباعهاي  دربارة مرکب 

يغمـا  مجلة  ) ۱۸۴ تا   ۱۸۱(نوشتة جعفر شعار است که در چهار شمارة         » اتباعبحثي دربارة   «
مانـدن موضـوع      اول، نويسنده ضمن اشـاره بـه مغفـول         در مقالة .  منتشر شد  ۱۳۴۲در سال   
 و چگـونگي    اتبـاع ، انـواع    اتبـاع  هاي دستور، به بحث دربارة واژة      کتاب  در ياتباعهاي  ترکيب

 را در منـابع عربـي بررسـي         اتبـاع ها پرداخته و    ي از ديگر ترکيب   اتباعهاي  تشخيص ترکيب 
 را در منـابع فارسـي بررسـي و          اتبـاع  ،در مقالـة دوم   ). ۲۰۴-۲۰۲ :الـف /۱۳۴۲(کرده اسـت    

 ،هـاي سـوم و چهـارم      در مقالـه  ). ۲۷۸-۲۸۲: ب/۱۳۴۲(ت  قواعدي دربارة آن بيان کرده اس     
در ). ۴۱۴-۴۲۰ :د /؛۳۷۳-۳۷۶: ج/۱۳۴۲(کرده است   ي ارائه   اتباعفهرستي از واژگان مرکب     
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  ۱۳۴-۱۱۵، صص اتباع در زبان و ادب فارسی

 

١١٧

بـارة پيـشينة ورود   ي دستوري اسـت و در اتباعهاي  مرکبلف به موضوع    اين مقالات، نگاه مؤ   
  . بحث نشده استگيري آن  و ادب فارسي و علل شکلاين واژگان به زبان

هاي   به بحث مرکبسازي اتباع و اتباعفرهنگ مهشيد مشيري ديگر محققي است که در کتاب    
بندي از انواع تابع و متبوع، تعـداد بـسياري از واژگـان مرکـب                تقسيم  و ضمن ارائة   پرداختهي  اتباع
ي اتبـاع هـاي   بنگاه مشيري به بحث مرک    ). ۹-۲۳: ۱۳۷۹،  يمشير(ي را گردآوري کرده است      اتباع
  . گيري اين واژگان را بررسي نکرده است  و علل شکلي دستوري است و پيشينهنگاه

 و اتبـاع کتـاب   در او.  پرداخته استاتباعاي است که به بحث مصطفي ذاکري ديگر نويسنده  
هـاي دسـتور و    در زبان عربي و فارسي، کتـاب اتباع، ضمن بررسي انواع     مهملات در زبان فارسي   

 ،همچنـين . اند، واکـاوي کـرده اسـت       پرداخته اتباعهاي عربي و فارسي را، که به موضوع         نگفره
منظر دستور زبـان    ذاکري از . بان سانسکريت کرده است    و ز   اوستا  در قرآن،  اتباعاشارة کوتاهي به    

بـه   او.  در زبان فارسي و عربـي اسـت        اتباع پرداخته است و بحث او ناظر به انواع          اتباعبه موضوع   
 اتباع«: ة تاريخي اين واژگان در متون نظم و نثر نگاهي اجمالي کرده و نتيجه گرفته است               نپيشي

هاي ايراني کهن و ميانه و حتي در فارسي دري وجود نداشته است و شـايد در ابتـدا بـه           در زبان 
گيري  ذاکري علل شکل   .)۱۴۳: ۱۳۸۱(» تقليد عربي و سپس به تبعيت از ترکي پيدا شده است          

، مقالة علاءالدين طباطبايي در اتباعپژوهش ديگر دربارة . کند را در زبان فارسي بررسي نمياتباع
 و انـواع    اتبـاع منظـر دسـتور زبـان بـه بررسـي           نويـسنده از  .  اسـت  دانشنامة زبان و ادب فارسي    

  ).۲۰۳-۱/۲۰۵: ۱۳۸۴(ي پرداخته است اتباعهاي  مرکب

  ادب فارسيي در زبان و اتباعهاي پيشينة مرکب
گفتـة   بـه . در زبـان و ادب فارسـي روشـن نيـست           اتبـاع برخلاف زبان عربي، پيشينة بحـث       

جملـه  مانـده بـه ايـن زبـان، از         ها در زبان سانسکريت و آثار برجاي      پژوهشگران، انواع ترکيب  
 ترکيبـات مـزدوج      اوستا سکريت و کتاب  نکه در زبان سا    شود، اما ازآنجا   ديده مي  اوستاکتاب  

شـود، صـورت آنهـا مرکـب نيـست،          مـي چ حرف ربطي بين آنها و جداگانه نوشـته          بدون هي 
در ). ۱۳۸-۱۳۷ :۱۳۸۱ذاکـري،  (ه تشخيص واژگان مرکب از غيرمرکـب دشـوار اسـت     نتيجدر

هـا  شود، اما اين ترکيب   ، ديده مي  »روز شبان «هاي مرکب، براي مثال     زبان پهلوي نيز انواع اسم    
 باشـد،   اتبـاع ممکـن اسـت      کـه    ،نامـه  ارداويرافدر  » دگ بودگ رو«واژة  . ي نيستند اتباع مرکب

 در قـرن سـوم نوشـته شـده و           نامـه  ارداويـراف  زيرا    در زبان پهلوي نيست؛    اتباعمعني کاربرد    به
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١١٨

 همـان، (ه باشـد  ممکن است تحت تأثير فارسي دري يا زبان عربي اين واژه بـه کتـاب راه يافت ـ    
    .توان نظري دادهاي کهن فارسي نميي در زباناتباعهاي بارة وجود مرکب در، بنابراين؛)۱۳۹

هاي عربي، پيشينة کـاربرد     هاي پراکنده در کتاب   شناسان، با استناد به روايت     برخي از لغت  
 محمد ميـداني  احمدبن. رسانندن اول قمري ميي را در زبان فارسي دري به قر    اتباعهاي  مرکب

: نويـسد  به نقل از اصـعمي مـي       وسي دانسته    فار باعات را از » بلاش ماش «ترکيب  ،  ).ق ۵۱۸ م(
 بـه زبـان فارسـي        و جبلـه آن را     "الکت مال االله بابدح و دبيـدح      : "تحجاج به مردي ايراني گف    «

). ٢٦ :ق١٣٧٩ ميـداني،  (»"خـود خـوردي بـلاش مـاش       خواسـتة ايـزد     : "چنين ترجمـه کـرد    
 ٢٣٢ شده در سال   ليفتأ (مالکمسالک و م   با استناد به روايتي از کتاب     نويسان معاصر،    فرهنگ

دربـار عباسـيان، کـه در افـسوس          شـاعر ايرانـي      ،ابوالينبغيرا در شعر    » کندمند «، ترکيب ).ق
، همچنـين . شـمارند  فارسـي برمـي    اتبـاع  از   ،)٢٨: ١٣٧١ خرداذبـه، ابن( خرابي سمرقند سرود  

تـار و   «،  »مالتال و   «؛  ).ق ۳۲۹ م( در اشعار رودکي  » شيب و تيب  «،  »لک و پک   «هايترکيب
، »کژ مـژ  «؛  ).ق ۳۹۷ م( در اشعار فردوسي  » کند مند « ،»آشيب و شيب  «،  »تک و پوي  «،  »تور
 در شـعر ابوشـکور      »داس و دلـوس   «،  ).ق ۵۴۵ م(عار سنايي   در اش » ترت و مرت  «،  »تار و مار  «

 ۶۹۱ م( در شعر سـعدي   » خان و مان   «؛). ق ٥٨٣ حدود   م(در شعر انوري    » چيز و ليز  «بلخي؛  
شـار  «،  »شور مـور  «؛  ).ق ۶۷۲ م( در اشعار مولوي  » تک و پوي  «،  »لوت و پوت  «،  »مژ کژ«؛  ).ق
) .ق ۳۹۵ م(فـارس    ابنسخن  . دانند فارسي مي  اتباعرا از   . ..و) .ق ۷۷۲ م( در شعر خاقاني  » مار

 ـ  (» شارکت العجم العـرب فـي هـذا البـاب         «:  که گفته است   اللغهفقهدر کتاب    : تـا   يسـيوطي، ب
 ـ    اتباع بحث   ،دارد که در قرن چهارم هجري     دلالت  ن  ، بر اي  )۱/۴۱۴ ي شـناخته    نزد لغويـان ايران

 بـا   مانده از قرن پنجم هجـري،      ة برجاي نام اسدي، تنها لغت    لغت فرس  اين، در باوجود. شده بود 
بـرده شـده کـه شـباهت بـسيار بـه            هـاي بـسياري نـام       آنکه با استناد به اشعار شعرا، ترکيـب       

غـت  هاي دستور و ل   در ديگر کتاب  . ميان نيامده است    سخني به  اتباعاز  ي دارد،   اتباعهاي   مرکب
  .  پرداخته نشده استاتباعث فارسي نيز تا قرن سيزدهم به بح

مـردم متـداول شـد و       ي جديـدي در گفتـار       اتبـاع هاي  در قرن سيزدهم هجري، ترکيب    
، »جير و وير«، »درشندر پن« هايي چونترکيب. وارد شدتدريج به متون نظم و نثر فارسي          به
، »شـنگول و منگـول    «،  »کتکات و کتکـوت   «،  »مست و ملنگ  «،  »لات و لوت  «،  »آخ و واخ  «
، »هاي و هوي  «  ،»شلوق و پلوق  «،  »پول و مول  «،  »بچه مچه «،  »کتاب متاب « ،»دري وري «
خرت و  «،  »قبل و منقل  «،  »هارت و پورت    « ،»وفآلاف و ال  «،  »شش و بش  «،  »لفت و ليس  «
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شـل و   «،  »انشر و منـشر   «،  »شل و مل  «،  »آل و آشغال  «،  »کج و مج  «،  » جر جوي و «،  »پرت
لات و  «،  »خـاک و خـل    «،  »هپل هپوت «،  »دکتر مکتر «،  »ورجه وورجه «،  »له و لورده  «،  »پر

هـرج  «،  »هر و بر  «،  »عقل و مقل  «،  »پرت و پلا  «،  »شارت و شورت  «  ،»چين و چگل  «،  »لوت
باطل «، »شوخ و شنگ« ،»خر و خور« ،» لاش آش و «،  »چرت و پينکي  «،  »کيا بيا «،  »و مرج 
 ميرزادة(کار رفت      در متون نظم و نثر اين قرن به        ...، و »متود پتود «،  »چرند پرند «،  »و عاطل 

؛ ۵۸۴، ۲۲۴، ۲۲۲، ۲۸۹، ۱۸۵، ۱۷۷، ۱۷۲: ۱۳۸۵گيلانــــــي،  ؛۴۲۸: ۱۳۵۷عــــــشقي، 
؛ ۳۳، ۳۰، ۲۶ ،۱۸: ۱۳۸۴؛ جهـانگيرميرزا،    ۱۸۸،  ۱۴۵،  ۸۴ ،۷۱،  ۲۸: ۱۳۸۴شـاه،   ناصرالدين

 ؛ موريـه، ۶/۴۸۰۲؛ ۵/۳۶۵۷؛ ۳/۱۹۴۱؛  ۱/۸۷۷: ۱۳۷۹الـسلطنه،     ؛ عـين  ۴۷: ۱۳۸۳اي،    مراغه
  ؛۱۳۳-۱۶۴، ۳۱۷-۳۴۱: ۱۳۷۸، دهباشـــــي؛ ۱۶۱ ،۱۷۰-۱۷۱ ،۱۸۶، ۳۱، ۳۵، ۶۹؛ ۱۳۵۱
 ،۱۴/ ۱ :۱۳۹۰ ؛ شفيق کـاظمي،   )۱۴۸،  ۱۴۷،  ۱۳۸،  ۱۳۷،  ۱۱۲،  ۴۳،  ۱/۱۰: ۱۳۸۲ دهخدا،

ــدم، )۳۹ ،۳۶، ۳۳، ۳۰ ،۲۴ ،۲۳ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ــري۱۸۹: ۱۳۷۳؛ مق ــاني، ؛ ش : ۱۳۶۲ف کاش
نظر فراواني   واژگان هم ازنظر ساختاري و هم از        اين ).۷۴۵،  ۷۵۲،  ۳/۸۰۶ ؛۲۷۵،  ۲۱۸،  ۱/۱۳

  .  تفاوت داردهاي متون فارسي کهن  با ترکيبو تنوع
 هي ک ـ اتبـاع هاي  دهد مرکب  اجمالي به آثار منثور و منظوم ادب فارسي نشان مي          ينگاه

 ـ    از  است، کار رفته   در متون فارسي قرن چهارم تا سيزدهم هجري به         ي نظر نوع، تنوع و فراوان
، قرن سيزدهم ار منثور و منظوم     در آث . هجري تفاوت دارد  هاي متون قرن سيزدهم     با ترکيب 

بيـشتر اسـت و     ي  اتبـاع هـاي   خصوص در آثار طنـز و داسـتاني، فراوانـي و تنـوع ترکيـب               به
هـاي  آثـار سـده    ک از آنهـا در    ي ـ است که هيچ  به متون فارسي راه يافته      هاي جديدي    ترکيب

متون فارسي سدة سـيزدهم     ي در   اتباعهاي  ترکيبعلت تنوع و تعدد     . شودپيشين ديده نمي  
دوران پيش از آن ي متون قرن سيزدهم با  اتباعهاي  چه تفاوتي ميان مرکب   هجري چيست؟   
  آيند؟شمار مي ي بهاتباعب ها مرکتمام اين ترکيبوجود دارد؟ آيا 

  ي در زبان و ادب فارسي اتباعهاي گيري مرکبچگونگي و علت شکل
ي در آثار منظوم و منثور و مقايـسة ايـن واژگـان بـا تعريفـي کـه                   اتباعهاي  با بررسي مرکب  
نخست اينکه بسياري   : شوداند، سه فرض در ذهن ايجاد مي       بيان کرده  اتباعدستورنويسان از   

ر علـت فراموشـي معنـي و تغيي ـ    نويـسان بـه   فرهنگ نيستند،اتباعهاي متون کهن کيباز تر 
انـد،  شـمرده ي مهمـل بر   اتبـاع اي  ه ـاشتباه در شـمار مرکـب      ها را به  صورت واژه، اين ترکيب   
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ها فرض دوم اين است که اين ترکيب. آيندشمار مي که آنها ترکيب عطفي مترادف به درحالي
.  اسـت نحو زبان عربي در زبان فارسي رواج يافتـه           بلکه تحت تأثير     ،ستذاتي زبان فارسي ني   

ه وجـود آمـد    نويسي در زبان و ادب فارسي بـه         رواج مترادف  دليل  هها ب سوم اينکه اين ترکيب   
  .پردازيم به بررسي اين سه فرض مي،در اين بخش. است

  بان و ادب فارسيي در زاتباعهاي گيري مرکبتأثير تغيير صورت و معني واژگان در شکل
کـار رفتـه     ار فارسي قرن چهارم هجري قمـري بـه        ي در آث  اتباعبا وجود اينکه واژگان مرکب      

 زيـرا از     زبـان فارسـي دري اسـت؛       ها ذاتـيِ  رکيبگونه ت  توان نتيجه گرفت که اين    است، نمي 
باره   ناست تا با بررسي آنها بتوانيم دراي      برجاي نمانده    يا  فارسياثر  قرون اول تا سوم هجري      

 زبـان فارسـي ذکـر شـده اسـت،         برخي از واژگـان مرکـب       لغت فرس  در. نظر قاطعي بدهيم  
تف و تاب، شيب و تيب، تباه و تبت، تند          «:  بر آنها گذاشته شود، براي مثال      اتباعآنکه نام    بي

و خوند، تار و مار، ترت و مرت، داس و دلوس، خاش و خماش،  شکست و مکست، پلـشت و         
شنگ و منگ، شـنگل و منگـل،         ارمان، تک و پوي، چنگ و شنگ،         ک، اروند و  پليد، لک و ب   

، ۷۶،  ۸۹،  ۹۳،  ۱۲۰،  ۱۲۹،  ۱۵۲،  ۱۵۵: ۱۳۳۶(» پچول و بجول، لاوه و لاماني، خـان و مـان          
ها را ذکر کـرده  اسدي طوسي معني اين ترکيب ). ۷،  ۹،  ۱۲،  ۲۷،  ۳۰،  ۳۶،  ۴۰،  ۶۱،  ۶۵،  ۶۹
که را نوعي گياه » دخ و دوخ «،  )۲۷ همان،(ا کنگر   ر» چغد و چغو   «کيب تر ،براي مثال . است

صـواتي بـراي ترسـاندن کودکـان     را ا» بـخ و کـخ  «، )۳همـان،  (شـود  زيغ هـم خوانـده مـي      
معني ديگر  . ذکر کرده است  ) ۶۲همان،  (معني اطراف دهان     را به » مرزک و ز  «و  ) ۳۰همان،(

معنـي آشـفتن و       را به » يبش« اسدي واژة    ،براي مثال . بينيم مي لغت فرس واژگان را نيز در     
معنـي   دانيم که شيب به   مي). ۱۲-۹: ۱۳۳۶ اسدي،(معني تباه ثبت کرده است       را به » تيب«
شـباب و  «، »آشوب و شيب«هاي  ترکيب، بنابراينيب است که مخالف آن فراز و بالاست؛      نش

يـرا   ز توان از مهملات دانـست؛    را نمي » يبتباه و ت  «،  »شيب و تيب  «،  »شيب و بالا  «،  »شيب
تنهـايي    جزء آن را بـه     ها داراي معني است و هر     ، هر دو جزء اين ترکيب     اتباعبرخلاف قواعد   

» شـباب و شـيب    «،  )۹ همـان، ( است   معني آشفتگي  به» آشوب و شيب  «. کار برد  توان به مي
نيـز  » شـيب و بـالا    «ترکيب  . ترکيبي عطفي و متضاد است که کنايه از جواني و پيري است           

  . ستاي فرود و فراز يا پايين و بالامعن الف است و بهترکيب عطفي و مخ
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معنـاي شـاه و مـار نـام      شار بـه در اين ترکيب، . است» شار و مار  «از همين نوع، ترکيب     
شـور و   «برابر ترکيـب     بزرگي و عظمت است که معمولاً در        است و اين تعبير کنايه از      حيوان
 از حقارت و    عني مورچه است و کنايه    م به» مور«معني شومي و      به» شور«. شودذکر مي » مور
 داراي معنـي    هر دو جزء ايـن دو ترکيـب       ). ۹۸۷ :۱۳۹۶/۲ رامپوري، (استني و کوچکي    زبو
» تـک و تـاز    «و  » تک و پوي   «هايدر ترکيب . رودکار مي  تنهايي در زبان فارسي به     ست و به  ا

اي معن وييدن به از ريشه پ  » پوي«تکيدن و    از ريشة » تک«. يک از اجزا مهمل نيست      هم هيچ 
 تازيدن و تازاندن اسـت و در ترکيـب بـا            از ريشة که تاز     چنان جوگري است؛ وتلاش و جست  

 ترکيب داراي   نيز هر دو جزء   » خان و مان  «در ترکيب   . دهدتک، معناي تاختن و تازيدن مي     
 ؛)۲/۹۸۶همـان،   (اسـت   معنـي رخـت خانـه         بـه » مان«معني خانه و      به» خان«. معني است 
. تـرادف اسـت   بلکه ترکيب عطفـي و م   ،آيدشمار نمي   مهمل به  اتباعنيز   اين ترکيب    ،بنابراين
کـه هـر دو      چرا ؛توان از اين دست شـمرد     نيز مي را  » تب و تاب   «و» تف و تاب  «هاي  ترکيب

معنـي رنـج و سـختي اسـت      به تفيدن است و هر دو واژه  از ريشة » تف«. دار است جزء معني 
  . توان آنها را مترادف دانستمي ، بنابراين؛)۷: ۱۳۳۶ اسدي،(

  اول هجـري   ي در قرن  اتباع اولين مرکب    منزلة شناسان به  که لغت   را، »بلاش ماش «رکيب  ت
و » ب«، کـه از ترکيـب حـرف         »بـلاش «واژة  .  دانست اتباعصراحت   توان به  اند، نمي نمونه آورده 

 و تاراج معني شده است       عبث، بيهوده و غارت    ها به نامهدر لغت ساخته شده است،    » لاش«واژة  
کـار رفتـه      معني تاراج و غارت به      اين واژه در اشعار فردوسي به     ). ١/٢٩٥: ١٣٤٢ خلف تبريزي، (

 واژة ديگـر ايـن      .»همان تا شـود گـنج و لـشکر بـلاش          / بدين رزمگاه اندر امشب مباش    «: است
، »شخـاش و مـا    « ديگري كه با واژة ماش ساخته شده، تركيـب           ترکيب. است» ماش«ترکيب  

تـوانيم ترکيـب    دار باشد، نمي معني» ماش«ژة  اگر وا . است كه به خرت و پرت معني شده است        
ناسـان آن را اتبـاع      ش تدومين ترکيـب فارسـي کـه لغ ـ       . را اتباع مهمل بخوانيم   » بلاش ماش «

 معني كرده، امـا آن      شده  خراباين ترکيب را    برهان قاطع   . است» کند مند «ترکيب  اند،  دانسته
 اتبـاع و    را» تهـي و تهـك    «تركيـب   نامـه،   همين لغت ). ٣/١٧٠٦ همان،(اع ندانسته است    را اتب 
، بنابر آنچه گفته شد   ). ١/٥٣٨ همان،(معني خاك ذكر كرده است       اي عربي و به   را واژه » تهك«

  .توان اتباع مهمل دانست هر دو جزء آن، نميبودندارعلت معني  به،اين سه تركيب را
نويـسان معاصـر در      کـه فرهنـگ    ،هاو معنايي بسياري از اين ترکيب      لغوي   بررسي ريشة 

دهد اين واژگان در زبان فارسي کهـن   اند، نشان مي  ي مهمل برشمرده  اتباعهاي  شمار ترکيب 
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 رفتـه اسـت؛   کار مـي   تنهايي يا در ترکيب با واژگان ديگر به        ه ب ء و هر جز   اند  داراي معني بوده  
  .ي اشتباه استاتباعهاي ب ذکر آنها در شمار مرک،بنابراين

با گذشت زمان   که    روز کمتر شد، تاجايي    دب فارسي روزبه  استفاده از اين واژگان در زبان و ا       
نويـسان   نيـز احتمـالاً در اثـر اشـتباه نـسخه          بعـضي از ايـن واژگـان        . معني آنها فرامـوش شـد     

نويـسان ايـن      نگ برخي از فره   ،رو   ازاين .هاي مختلف ضبط شد و صورت آن تغيير يافت         شکل به
ل   مهم ـ اتبـاع دارنـد، در شـمار      شباهت بسيار   ي  اتباعهاي  مرکبنظر صورت به     که از  ،واژگان را 
شـايان  » دک و پـوز  « لغوي و معنايي ترکيـب        توجه به ريشة   ،در تأييد اين سخن   . ندا  هذکر کرد 

 زک،  فـس، «و واژگان   ) ۵۳ همان،(معني دهن     به،   اسدي لغت فرس ، در   »پوز«واژة  . توجه است 
را بـا   » پوز«و  » زک«اگر دو واژة    .  شده است  ذکر) ۶۲ همان،(معني اطراف دهن      به» زمر، فرنج 

ي اطـراف  معن ـ را خـواهيم سـاخت کـه بـه     » زک و پوز  «واو عطف ترکيب کنيم، ترکيب عطفي       
تار و برخي متون نوشتاري امروز، به ترکيـب  در زبان گف ،رف ديگرطاز. دهان و خود دهان است  

معني اسـت و    ل آن بي   زيرا جزء او   شمارند؛ميخوريم که آن را تابع مهمل بر       برمي »دک و پوز  «
بـه هـم    » زک و پـوز   «و  » دک و پـوز   « دو ترکيـب     ،بينيمکه مي  چنان. رودکار نمي   تنهايي به  به

زک و  «يافتة  صورت تغيير » زدک و پو  «اين احتمال وجود دارد که مرکب       . دارندشباهت بسيار   
اگـر ايـن احتمـال      . وجود آمده باشـد    به» زک«ا در گفتن يا نوشتن واژة        خط باشد و بر اثر   » پوز

 معني اطراف دهن بوده است؛     و به در زبان فارسي دري     » زک«همان  » کد«درست باشد، واژة    
  . ي برشمرداتباعمعني ترکيب  نبايد آن را جزء مهمل و بي،بنابراين

نويـسان و     کـه برخـي فرهنـگ     هـاي عربـي اسـت       رکيـب خور توجه ديگر دربـارة ت     نکتة در 
). ٩٨٤: ١٣٩٦/١رامپـوري،  (اند  ردهي مهمل برشم  اتباعها را مرکب    سي آن نويسان زبان فار  دستور

: گفتـه اسـت   ي مهمـل دانـسته و       اتبـاع مرکـب    را رامپـوري  »  مرج هرج و  « ترکيب ،براي مثال 
ر مـستقل  طـو   بـه  ،»هـرج «، برخلاف جـزء اول آن       »مرج« يعني   ،جزء دوم اين ترکيب   که    جاازآن

است و تـرادف نيـست      ) مهمل( کند، اين ترکيب تابع عرفي    معني ندارد و بر چيزي دلالت نمي      
هاي عربي بـه اضـطراب و اخـتلاط معنـي           نامه در لغت  »مرج«و  » رجه«دو واژة   ). ٩٨٤ همان،(

دار، در متون عربي و فارسي هـم         اين دو واژة معني    ).٣٦٤ :٢/٣٨٩ تا،   بی منظور، ابن(شده است   
عمـاد   طقطقـي، ذهبـي و ابـن    اثيـر، ابـن   ابـن : کار رفته است   صورت ترکيبي به   تنهايي و هم به     هب

أهـل هـرج و     : الطبقـه الخامـسه   «: انـد کار برده  صورت ترکيب عطفي به    و واژه را به   حنبلي اين د  
، )٤١/٧٨: ١٤١٣ ذهبـي،  (» صور و أهلها في هرج و مرج       فدخل« ،)۲/۵: ۱۴۰۹اثير،  ابن(» مرج
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  ۱۳۴-۱۱۵، صص اتباع در زبان و ادب فارسی

 

١٢٣

ام هـرج و    هر آنچه در اي   «،  )١٣٥: ١٤١٨الطقطقي،  ابن(» يامه أيام فتن و هرج و مرج      و كانت أ  «
» نـه هـرج مـرج     و سـموا اب   «،  )٣٤٥: ١٣٧٤جرفادقـاني،   (» مرج از دخل و خرج اندوخته بودند      

ن خلـدو  و ابـن  ) ٥/٢٣٥: ١٣٨٥(اثيـر     ، ابن )١/٥٦: ١٤٠٩(مسعودي  . )٦/٤٠٩: ١٤٠٦عماد،   ابن(
 در متـون فارسـي ايـن دو واژه          ،البتـه  .انـد  کار بـرده    تنهايي به    هرج را به   واژة) ٥٠٥/ ٤: ١٤٠٨(

تـرين شـهرها و بهتـرين     سـلامت «: کـار رفتـه اسـت      به» هرج و مرج  «صورت ترکيب    ره به هموا
 اتوجه به ب). ٩٠: ١٣٦١قمي،  (» ست ا شود كدام ها چون فتن و محن و هرج و مرج ظاهر            موضع
اربرد مستقل اين واژگان، که برخلاف قواعـد مربـوط بـه تـابع             بودن هر دو واژه و نيز ک      دارمعني

 ، بنابراين ي مهمل نيست؛  اتباعمرکب  » هرج و مرج  «توان نتيجه گرفت ترکيب     مهمل است، مي  
کار رفتـه باشـد، بـر        هاي چهارم و پنجم هجري قمري به      هحتي اگر در آثار منظوم و منثور سد       

  . کندزگار دلالت نميي در آن رواتباعهاي پيشينة کاربرد مرکب
هـا و  نامـه که در لغترا، هاي متون كهن  که انجام شد، بسياري از ترکيب     يا  بنابر بررسي 

توان ترکيب اند، فقط ميي مهمل ذکر شدهاتباعهاي در شمار مرکب دستورهاي زبان فارسي 
رخـي  ب. نـد ك تبعيت نمـي   اتباعها از قواعد    عطفي مترادف يا متضاد دانست؛ زيرا اين تركيب       

، »رخـت و پخـت    «،  »داس و دلـوس   «،  »لـک و پـک    «مانند  هاي متون كهن    ديگر از ترکيب  
 د اسـت؛  بسيار دقيق نيازمن ـ   شناسانةنيز به بررسي لغت   » ستشکست و مک  «،  »لوت و پوت  «

. ندا  ها در گذشته معني خاصي داشته     هر دو جزء اين تركيب    روشن شود که     ممكن است    زيرا
 را بـه قـرن      اتبـاع  دانـست و پيـشينة       اتباعها را   توان اين تركيب  ياي نم بدون چنين بررسي  

» دکتر مکتـر  «،  »بچه مچه «،  »شکار مکار «،  »کتاب متاب «هاي  ترکيب.  رساند چهارم هجري 
رد، مطمئنـاً   خـواني دا  هـم  اتبـاع  و با قواعـد      کار رفته است    به که در متون قرن سيزدهم       ،...و

  .دآيشمار مي ي مهمل بهاتباعمرکب 

  ي در زبان و ادب فارسياتباعهاي تأثير نحو زبان عربي بر رواج مرکب
 ايجـاد   هاي زبان عربـي ايـن احتمـال را در ذهـن           آميختگي زبان فارسي به واژگان و ترکيب      

. ي تحت تأثير نحو زبان عربي صـورت گرفتـه اسـت           اتباعهاي  گيري مرکب کند که شکل   مي
 در زبان فارسي را تحت تأثير زبان    اتباع، رواج   )۱۴۳: ۱۳۸۱( مانند ذاکري    ،برخي از محققان  

ي در  اتبـاع هاي  براي بررسي درستي يا نادرستي اين سخن لازم است مرکب         . دانندعربي مي 
  .زبان و ادب عربي بررسي شود
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٢٤

. اي پس از کلمة ديگر براي اشياع و تأکيد است          آمدن کلمه  اتباعدر اصطلاح نحويان عرب،     
 طبـق . گيرد کنار کلمة اول قرار ميون واو دراست يا معني روشن ندارد و بد   معني  کلمة دوم بي  
جائع نائع، حار يار، حبذا انت و شبذا، حسن بسن، حقير نقير، خب ضـب، خـراب                  «اين تعريف، 

 اتبـاع » يباب، ساغب لاغب، شغر بغر، شيطان ليطان، ضعيف نعيف، عطشان نطشان، کثير بئير            
 فارسـي يکـسان      در عربـي و    اتباع تعريف   ،بينيمکه مي   چنان). ۳۵-۲۸ :۱۳۶۶ فارس،ابن(است  
 ت؛پذيري زبان فارسي از زبان عربـي دانـس     توان دليل تأثير  ت معنايي را نمي    اما اين شباه   است،

  . در عربي نيز بررسي شوداتباعة کاربرد ني پيش لازم است،بنابراين
در سخن پيـامبر و     . رسدي مي  به قرن اول هجر    ميان عرب ي در اتباع واژگان مرکب    پيشينة

هنيئـاً  «هـاي   در قـرآن ترکيـب    . کار رفته اسـت     نيز در آيات قرآن اين واژگان به       بزرگان عرب و  
يـاه  دربـارة گ  ) ص(در سخن رسـول خـدا     .  است رفته کار  به» دعا و نداً  «،  »رغباً و رهباً  «،  »مريئاً

م ترکيـب   رة زمـز  المطلب دربا عبد بن  در سخن عباس  . کار رفته است    به »حار يار «شبرم، ترکيب   
دليـل   ، بـه  برخـي ماننـد ابوعبيـد     .اند دانسته اتباعکار رفته است که برخي آن را         به» حلّ و بِلّ  «

در برخي آثـار تـاريخي   ). ۱/۴۱۵: ۱/تا ي، بسيوطي( ندانسته است    اتباعوجود واو، اين ترکيب را      
 بـراي   .کـار رفتـه اسـت      ي بـه  اتباعهاي  تين اسلامي، ترکيب  زبان مربوط قرون نخس   و ادبي عرب  

و ) ۲۰۷: ۱۳۹۱ (الدولـه العباسـيه   أخبار ، ماننـد   قرن سـوم   در آثار » هنيئاً مريئاً «ترکيب   ،مثال
در کتـاب   » حيص و بـيص   «ترکيب  . کار رفته است    به ،)۴/۲۷۵: ۱۹۵۹بلاذري،   (الاشرافانساب
 و کتـاب    )۳۰۲-۳۰۱: ۱۴۰۷/۱۲ کثيـر، ابـن (، تأليف قرن هشتم هجري قمري       النهايه والبدايه  
  . کار رفته است ، به)۲۸۱ :۱۴۰۸/۵خلدون،  ابن(، تأليف قرن نهم هجري قمري خلدون تاريخ ابن
 در آثـار خـود بـه        شناسان برخي از لغت  است که    شده   سبب ادب عربي     در زبان و   اتباعرواج  
بـه قـرن دوم     عربـي    للغـة اقـه هـاي نحـو و ف     مباحـث در کتـاب    پيشينة اين   .  بپردازند اتباعبحث  
،  ابوعبيده الحديث غريب،  فارس ابن تباع الا هاي معتبر عربي مانند   در بسياري از کتاب   . گردد ميباز

الـسامي  سـيوطي،    ة المزهر ، اماليه قالي،  دريد ابن، جمهرة   الدين سبکي  تاجشرح منهاج البيضاوي    
 شـده اسـت     اتبـاع هاي تأکيد و مرکبات بحـث کـاملي دربـارة           در فصل ...  و ،ميدانيفي الاسامي   

 .   داردحکايت  در زبان عربي اتباعاين امر از پيشينة طولاني ). ۴۲۵-۴۱۴: ۱/تا يسيوطي، ب(

در زبـان عربـي و    اتبـاع  در متون عربي و نيز تـشابه تعريـف   اتباعپيشينة ديرينة کاربرد  
رت چنين  صودر. ارسي از نحو زبان عربي دانست     پذيري زبان ف  توان دليل تأثير  فارسي را نمي  
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  ۱۳۴-۱۱۵، صص اتباع در زبان و ادب فارسی

 

١٢٥

ي رايج در   اتباعهاي  نويسان قرون نخستين و ميانه، ترکيب     فارسي قابل اثبات بود که      ،فرضي
 دوره، بـسياري از     با آنکه در آثار منظوم و منثور فارسي اين        . کار برده باشند   ميان اعراب را به   
.  است  نشده ي عربي استفاده  اتباعهاي  يک از آن آثار مرکب     کار رفته، در هيچ     واژگان عربي به  

شـود،  در متون فارسي ديـده مـي      ي و هم    هم در متون عرب    که   ، نيز  را »هرج و مرج  «ترکيب  
 زيـرا هـر دو      ي مهمـل دانـست؛    اتباع توان مرکب که پيش از اين توضيح داده شد، نمي        چنان

نبردن کـار   بـه . رودکار مي   تنهايي نيز به   اي معني است و به     در زبان عربي دار     ترکيب جزء اين 
ادب   در زبان و   اتباعها توسط نويسندگان ايراني بر اين نکته دلالت دارد که ورود             ترکيب اين

  .  فارسي تحت تأثير نحو زبان عربي نبوده است و علت ديگري براي آن بايد جست

  ي اتباعهاي گيري مرکبنويسي در زبان فارسي بر شکل تأثير رواج واژگان عربي و مترادف
جـز برخـي متـون     ، تا قرن چهارم هجري قمري، بـه    دست اعراب مسلمان   هبعد از فتح ايران ب    

از قرن چهارم هجري قمري،     . ديني زرتشتي، آثار ديگري به زبان فارسي برجاي نمانده است         
برخـي نيـز بـه      . برخي از نويسندگان ايراني اقدام به نگارش آثار خود به زبان فارسي کردنـد             

 اين نويسندگان، تحت تأثير آشـنايي بـا زبـان         . زيدندترجمة آثار عربي به فارسي مبادرت ور      
 آثار عربـي بـه فارسـي، از واژگـان عربـي              هم در ترجمة   وعربي، در هنگام نگارش آثار خود       

جاي واژگان و تعابير فارسي      ي عربي به  فاده از برابرها  شدن است   دستوري با. کردنداستفاده مي 
-۳۸۳: ۱۳۳۰ نقـل از حکمـت،      بـه  هقيلغت ابوالفضل بي   لةرسا(در قرن پنجم هجري قمري      

ويـژه   نويـسندگان، بـه   . رفـت گ فزونـي    ميان اهل قلم و ديوانيان    ، رواج واژگان عربي در    )۳۹۸
. کردنـد   از برابر عربي آن استفاده مي      ،رسيجزئي فا هاي سه يا چهار    برگرداندن عبارت  هنگام

 ذکـر واژة عربـي      ،تمـالاً اح. ردنـد بکـار مـي    کنار برابر عربي آن به    رسي را در  گاهي نيز واژة فا   
 عربي   رواج واژگان  ،نخست: شد با دو هدف انجام مي     ار برابر فارسي آن در متون فارسي      کندر

ايـن  . هازبان رسيمتن آميخته با واژگان عربي براي فا      پذيرکردن    فهم ،در زبان فارسي و ديگر    
هارم دور و بـه     چه از قرن چ   هر. شدمنجر  نويسي در زبان فارسي     رادفبه رواج مت  نوع نگارش   

 ـ       سده و فـت، بـر تعـداد واژگـان         نويـسي رونـق گر    ازار متکلـف  هاي مياني نزديـک شـديم و ب
بر واژگان فارسي و برابرهاي عربي آن، واژگـان          تدريج، علاوه  به. هاي عربي افزوده شد    مترادف
  . کار رفت ترادف عربي نيز در متون فارسي به فارسي و واژگان ممترادف
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٢٦

کار نرفته   يه، واژگان مترادف به   الابنيه عن حقايق الادو    مانند   ،رن چهارم  در آثار فارسي ق   
کـشاورز،   (هـا بـسيار انـدک اسـت       تعداد اين متـرادف    شاهنامة ابومنصوري،    در مقدمة . است
 که نويسندگان به دشوارنويسي و کـاربرد واژگـان     ،از اواخر قرن پنجم هجري قمري     ). ۱۳۴۵
 گـاه دو واژة   ). ۲۶۵-۲۶۴: ۱۳۳۷ بهـار، (بـسيار شـد     نيـز   ها   روي آوردند، ذکر مترادف    عربي

 فارسـي و    گاهي نيز واژة  . رفتکار مي    واژة مترادف عربي در کنار هم به       مترادف فارسي يا دو   
. هاي بعد بيشتر شد   نويسي در سده   اين مترادف . شدکار برده مي    کنار هم به  بي آن در  برابر عر 

کار رفتـه   هاي عطفي فارسي و عربي به  ترکيب  و  گرديزي، تعداد کمي مترادف    الاخبار زيندر  
دار، تضريب و تحـريش، ظفـر و فيـروزي،        فسق و فجور، پارسا و خويشتن     «: است، براي مثال  

، ٧٧، ٧٠، ٥٩٠، ٣٩٥، ٤٠١، ٣٩٧، ١٨٨، ١٦٣، ٢١٠، ٣٤: ١٣٦٣(» مطيع و منقاد، ساو و باژ
: ۱۳۸۳(» روا و کامکـار   هـشيار و بيـدار، کـام      «هـاي فارسـي     ، ترکيـب  تاريخ بيهقـي  در  ). ٨٦

وفاق و ملاطفات، وزر و وبال، صواب و صـلاح،          « هاي عربي ، درکنار ترکيب  )۱۳۴،  ۱۰۳،۱۵۳
تـضرع و زاري،    «ـ فارسـي      هاي عربي ، و مترادف  )۱۹۰،  ۷۰ ،۱۰۱: ۱۳۸۳(» تهنيت و تعزيت  

» مشرفان و جاسوسان، شفقت و مهربـاني، غـدار و فريفتکـار، طـرق و سـبل، حـد و انـدازه                     
هـاي ايـن کتـاب      تعـداد ترکيـب   . کار رفته است    به) ۷۵،  ۷۱،  ۸۶،  ۱۱۰،  ۱۵۳ ،۱۸۶: ۱۳۸۳(

  . هاي بعد کمتر استنسبت به متون فارسي سده
: کار رفته است ها به م هجري قمري، انواع مترادف     متن فارسي قرن شش    اسرارالتوحيد،در  

انـدوه، متنکـروار و    توالد و تناسل، رياضت و مجاهدت، نعره و فرياد، سـفر و حـضر، رنـج و                  «
پوشيده، سماع و رقص، دليري و گستاخي، اعزاز و اکـرام، فتـور و خلـل، فتحـي و راحتـي،                      

خشم و خدم، حرکات و سکنات، اعضا و جوارح،         مهر، کسب و کار، مقهور و مغلوب،        کابين و   
 صيت و آواز، خـسته و کوفتـه،         ،ضياع و عقار، قالت و حالت، وايي و تمنيي، سآمت و ملامت           

، ٩٩،  ٦٩،  ٦٥،  ٦٤،  ٤٣،  ٣٣،  ٣: ١٣٧٦منـور،    محمدبن(» ريا و نفاق، کلا و حاشا      و وحل،    گل
١٨١، ٢٠٦، ٢٢٦، ٢٢٧، ١٣٢، ١٣٩، ٣٠٤.(  

هـا نـسبت بـه     تعـداد متـرادف  ،جـري اثر منثور قـرن نهـم ه   ،ها و منشآت جامينامهدر  
دوري و  «: شـود هاي دشوار عربي بسياري در متن ديده مي        و لغت  استهاي قبل بيشتر     سده

متوقع و ملـتمس،    وضاع و اطوار، اهليت و استحقاق،       مهجوري، گله و شکايت، حال و مقال، ا       
عجز و درماندگي، ظلم و تعدي، تضرع و ابتهال، بـصارت و شـکيبايي، تـشوير و شـرمندگي،               

 اطـراف و اکنـاف، فـتح و نـصرت، جـاه و              ،نفاق و شـقاق   قرابتان و خويشان، ضمان و کفيل،       
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  ۱۳۴-۱۱۵، صص اتباع در زبان و ادب فارسی

 

١٢٧

 اکمل، اضطراب و اضطرار، جزع و فزع، شفقت و مروت، جد و جهد، حلم و                حشمت، احمل و  
بردباري، خيرات و مبرات، الطاف و اعطاف، بايسته و شايسته، موافقـت و مرافقـت، نکبـت و                  

خطوط و سطور،   يجاز، پر و بال، علايق و عوايق،        ا نکال، وفا و وفاق، همت و نهمت، اختصار و        
، ١١٧،  ١١٦،  ١١٤،  ٩٦،  ٩٥: ١٣٧٨جـامي،   (» اوبـاش   و حدت و مرارت، قلـع و قمـع، رنـود         

٢٢٥، ٢١٩، ١٩٣، ١٩٥، ١٩٠، ١٤٥، ١٤٣، ١٢٥، ١٢٠، ١١٩، ١١٢، ١٠٤، ٩٨، ١٣٣، ١٢٩ ،
  .ي ديده نشداتباع در اين کتاب مرکب). ٩٧، ٢١٨، ٢٢٩

ديد و واديد، کار و بـار، گـل و لاي،            «يها، ترکيب )قرن يازدهم  (مرآت واردات در کتاب   
آراي   تـاريخ عـالم  و در کتـاب ) ١٣٣،٩٣،١٣٧، ٨٨،  ٨٣: ١٣٨٣شفيع طهرانـي،    (» پس پشت 
جهاد، تأخير و تعويـق، عـاري و عاطـل،           قلع و قمع، قلاع و بقاع، غزا و       «هاي  ترکيبعباسي  

: ١٣٧٧ اسـکندربيگ منـشي،   (شـود   ديده مـي  » احمال و اثقال، حرب و ضرب، رنود و اوباش        
، افــزون بــر )قــرن دوازدهــم (آراي نــادري اريخ عــالمتــدر . )٣٦٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٥٨، ١/١٣٧

هـاي   آيـد، متـرادف   شـمار مـي     به اتباع که از    ،)٢/٤٨٢: ١٣٦٤وي،  مر(» هرج و مرج  «ترکيب  
شـباهت  ي  اتباعها به واژگان    اين مترادف  زبرخي ا . کار رفته است    اري به عربي و ترکيبي بسي   

 و خسک، وعد و وعيد، فراز و نشيب، تاب و           رتق و فتق، فتور و نفور، دفع و رفع، خار         «: دارند
، ٤٨٧ :٢/همـان (» ا و مرايا، اقمـشه و امتعـه       تب، جزع و فزع، زيب و زينت، زاغ و زغن، رعاي          

٥٦٩، ٦٧٩، ٦١٧، ٧٥٠، ٦٦١ ،٥٧٩، ٥٠٤،٥٧٢، ٥٦٨، ٥١٦(.  
 تـاريخ نـو،   در کتـاب    . نويـسي همچنـان ادامـه يافـت        در قرن سيزدهم هجري، متـرادف     

کفار و ملحـدين، کـر و فـر،     «: رفته است کار   ي، عربي و ترکيبي بسياري به      فارس هايمترادف
معمور و آبادان، ناله و نفير، مايه و استعداد، اردو و آغروق، گل و لاي، صلاح و صواب، شـمار                    

س و نوميدي، اضـطرار و  اون، لون و رنگ، شوق و اشتياق، يأ   حساب، امن و امان، تقصير و ته      
عقول و عقلا، سـهولت و آسـاني،         ترغيب و تحريض، منوط و مربوط،        ،اضطراب، ابرام و اصرار   

، ۳۰،  ۲۶،  ۱۸: ۱۳۸۴ميرزا،  جهـانگير (» قـراري صـبري و بـي    ج، بي السنه و افواه، لابد و لاعلا     
ــة در. )۲۰۲، ۲۰۰ ،۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۵، ۱۳۱، ۷۲، ۶۸ ،۶۲، ۵۴، ۴۴، ۳۹، ۳۶، ۳۳  روزنامــــ

پر و پا، يکه و تنها، بار و بنه، تر و تازه، داد            «، واژگان مترادف فارسي   خاطرات ناصرالدين شاه  
، ۵۸، ۵۰، ۴۵ ،۲۵: ۱۳۸۴شاه قاجار،  ناصرالدين(» ز و بز، پير و پاتال    و فرياد، آرام و ملايم، تي     

هـاي  و متـرادف  ) ۱۳۳،۱۴۱،  ۸۷ ،۸۵ ،همـان (» قـال مقـال   « هاي عربـي  ، مترادف )۶۱،۱۷۰
  . کار رفته است به) ۱۶ ،همان(» مملو، ضحک و خندهپر و «ترکيبي 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jp

ll.
26

.8
5.

11
5 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
92

5.
13

97
.2

6.
85

.6
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

ys
te

m
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
6-

25
 ]

 

                            13 / 20

http://dx.doi.org/10.29252/jpll.26.85.115
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766925.1397.26.85.6.0
https://system.khu.ac.ir/jpll/article-1-3398-en.html


۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٢٨

واقعـات  در کتـاب    . نويسي همچنان رايج بـود    هاي تاريخي دورة مشروطه، مترادف    در کتاب 
جيره و مواجب، عار و ننگ، فسق و فجور، ظلـم           «هاي  ، نويسنده از مترادف   اتفاقيه در روزگار ما   

تحـسين، مـساعدت و همراهـي، باطـل و          مت و مشقت، تفرعن و تکبر، تمجيـد و          و تعدي، زح  
ل، دار و ديار، حدود و ثغور، عز و ذل، بلايا و محـن، نکبـت و نحوسـت، اسـتغاثه و تـضرع،         عاط

، ۹۳،  ۶۰،  ۵۲،  ۴۸ ،۴۷ ،۴۳ :۱۳۶۲/۱،  شـريف کاشـاني   (اسـتفاده کـرده اسـت       » شدادغليظ و   
 تاريخ بيداري   در). ۶۸۴ ،۷۵۲ ،۷۶۰،  ۷۶۸،  ۷۸۳،  ۷۹۶،  ۸۰۱،  ۳/۸۰۶؛  ۲۷۴،  ۲۱۸،  ۲۱۷،  ۱۹۹

حقد و حسد، شور و مشاورت، اعقاب و اخلاف، نصرت و فيروزي، اطـوار              «هاي  مترادفايرانيان،  
و آداب، آب و تاب، معمول و مرسوم، تشاجر و تنازع، خوار و زار، زار و نزار، سور و سرور، متحد                     

  کـار رفتـه اسـت        بـه » ذ و اقتبـاس، مـتظلم و شـاکي        غم، هـوي و هـوس، اتخـا         و و متفق، هم
ــاظم( ــلام،  نـ ، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۶۸ ،۲۵۴، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۲۳، ۲۱۸، ۱۹۱، ۱۹۰، ۷۵: ۱۳۹۰الاسـ

هم  انگليسي و مترادف فارسي آن با        يگر در اين آثار، استفاده از واژة      خور توجه د  نکتة در ). ۲۷۶
  ).۱۹۶ همان، (اند کار رفته کنار هم به سياسي و پولتيکي دراي مثال، واژگانبر. است

نويسي رفتنـد، بـازار       نويسي و ساده    ارسيسمت ف  ر، اگرچه نويسندگان به   در اواخر دورة قاجا   
 .کـار رفتـه اسـت      هاي بسياري بـه    مترادف جمالزادهخصوص در آثار     نويسي گرم بود؛ به    مترادف

هـاي   ها در داسـتان برخي از اين مترادف  . ي بيشتر است  اتباعهاي  ها از مرکب  تعداد اين مترادف  
انکـر و منکـر، منکـر و        «: رفته است كار    به» آدم بدنام «و  » دشت جنون «،  »فارسي شكر است  «

 غـم و هـم،   خراشـيده، زار و نـزار، تـرس و لـرز،    منحوس، وعده و وعيد، لب و لوچه، نتراشيده ن      
 منزل و مأوا، کـس و    نزار، قد و قامت،    طاقت، زار و    صبر و بي  ضعيف و نحيف، عجله و شتاب، بي      

تابت، مثل و نظيـر، شـرم و        کار، ملاطفت و ملاحمت، دفتر و دستک، سکينه و وقار، تحرير و ک            
حيا، مهابت و صلابت، اعتنا و التفات، اعداد و ارقام، هوا و هوس، شرنده و مندرس، عجز و لابه،                   

ندا، شدت و حدت، مقام و مرتبت،         صدا و بي    چستي و چالاکي، هول و هراس، خرد و خمير، بي         
نـواحي و حـول و      دغدغه و تشويش، قلدري و زورگويي، تـدليس و نادرسـتي، فـيس و افـاده،                 

  ).۱۰۴-۸۵: ۱۳۷۸، يدهباش(» حوش، قرقر و لندلند
کند بسياري از واژگان مترادف عربي که بـه           روشن مي  نگاهي اجمالي به واژگان مترادف    

 شـباهت بـسياري بـه يکـديگر         ادب فارسي راه يافته است، ازنظر تلفظ و شکل ظاهر          زبان و 
 کرات و مـرات،      قلع و قمع، حيص و بيص،      هرج و مرج،   «هاي عربي ترکيبدارند، براي مثال    

 فقـر و فاقـه،      حافظه و لافظه، رتق و فتق، قيل و قال، قـال و مقـال، اسـتخفاف و اسـتحقار،                  
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  ۱۳۴-۱۱۵، صص اتباع در زبان و ادب فارسی

 

١٢٩

 اعقـاب و اخـلاف، شـقاق و فـاق، اطـراف و اکنـاف،                 اضطرار و اضطراب،   استشاره و استجازه،  
هاي فارسي نيـز    ادفبرخي متر . »احمل و اکمل، اضطراب و اضطرار، جزع و فزع، جد و جهد           

زار و نزار، سور و سرور، شر و شور، زنگوله و           «: نظر تلفظ و شکل ظاهر شبيه به هم هستند        زا
خاصي دارنـد و   بار معنايي ،تنهايي يک از اين واژگان، بههر. »، زک و پوز   منگوله، چغد و چغو   

. انـد ل شـده  کنار يکديگر ذکر شده و با واو عطف به يکـديگر وص ـ           دليل نزديکي معنايي در    به
  .آهنگ بيان اين واژگان نيز به هم نزديک است

باه خواننـدگان يـا      باعث اشت   واژگان عربي يا فارسي به يکديگر      احتمال دارد شباهت برخي   
خواننـدگان  . زبان و ساختن واژگان مرکب با همان سياق و آهنگ شده باشد            شنوندگان فارسي 

فارسـي و عربـي برخـوردار بودنـد،     دو زبـان   که از توانـايي خوانـدن و نوشـتن بـه             ،زبانفارسي
دان شـدند، امـا بـراي خواننـدگاني کـه عربـي           قائل مي  بين اين واژگان و تعابير تمايز        راحتي به

عامـة  . يز دشـوار بـوده اسـت      نبودند، يا براي افرادي که سواد فارسي و عربي نداشتند، اين تمـا            
،  شنيدن آيات قرآن، روايـات معـصومان       طريقبهره از سواد واژگان عربي و فارسي را از         مردم بي 
 آنها واژگاني را که ازنظر وزن و تلفظ شبيه هـم بودنـد            . گرفتندها فرامي ها، اشعار و مثل   داستان
براي فردي کـه    .  توجه داشته باشند   الخط يا معني آن    آنکه به تفاوت رسم   آوردند، بي ميبه زبان   

کرات و مرات، رتق و فتق، دفع و رفع، جـزع   «ت  تفاو يگانهبهره است،   از سواد فارسي و عربي بي     
. در آهنگ بيـان آنهاسـت نـه معنـي و شـيوة نگـارش آن      »  قال و مقالو فزع، حافظه و لافظه،  

 مرکبـي انجاميـد     نيداري اين افراد به ساخت واژگان      ش گويي و حافظة   عادت به مترادف   ،مرور به
نمکـين،  «زن واژگـان     بـر و   ،راي مثال ب. واژه شبيه بود  نظر آهنگ به بخش اول      بخش دوم از  که  

و »  منگـين  سـنگين «هـاي   سـاخته شـد و ترکيـب      » منگين«معناي   واژة بي  »رنگين، سنگين 
ب شـد در قـرن      سـب ينـد   ايـن فرآ  . اني عامة مـردم افـزوده شـد        واژگ به دايرة » رنگين منگين «

آنهـا بـدون    ) بعتـا (رو شويم که معمولاً جـزء دوم         ي روبه اتباعهاي   انبوهي از مرکب   سيزدهم با 
  . نظر آهنگ و وزن با متبوع هماهنگ بودمعني بود و فقط از

نويـسي و   نويـسان، بـه سـاده     ويژه روزنامـه   ، به از اواسط دورة قاجار، نسل جديد نويسندگان      
 نگــارش داســتان رواج يافــت و آثــاري چــون  ،از همــين دوران. نويــسي روي آوردنــدفارســي
، حـاجي بابـا    نوشته و رمـان      نين و حکايت پير و جوان     المحس ، مسالک بيگ  نامة ابراهيم  سياحت

 کـه بـه فارسـي روان و سـاده           ، در اين آثـار    .ال يک ايراني عامي است، ترجمه شد      که شرح احو  
هـاي داسـتان و در قالـب         شخـصيت  اند، برخي تعـابير و واژگـان گفتـاري از زبـان           نوشته شده 
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٣٠

 آنهـا   ي نيز از جملـة    اتباعهاي  کب که مر  ،ياين واژگان گفتار  . ها بيان شد  وگوي شخصيت  گفت
کـار   هـا بيـشتر بـه     نامهشب و   »رند و پرند  چ«مانند   در آثار طنز و هجو دورة مشروطه،         ،هستند
  . کار رفت هاي جدي نيز بهي در آثار و رمانحتها  اين تعابير و ترکيباي بعد،ه در سال. رفت

  يگير نتيجه
ي مهمل در زبان و ادب فارسي       اتباع مرکب   هايپيشينة کاربرد ترکيب  اين بررسي نشان داد     

 که در برخي آثار منظوم و     را  هايي  بسياري از ترکيب  . رسدبه قرن سيزدهم هجري قمري مي     
نويـسان معاصـر آن را      کار رفته و فرهنگ    اي چهارم تا سيزدهم هجري قمري به      همنثور سده 

تـوان  نمـي خـواني ندارنـد،    هـم تبـاع اا قواعد علت آنکه ب بهاند،  فارسي نام بردهاتباعشمار در  
  .  ي مهمل دانستاتباعمرکب 

کـه   اين ، نخست :ارسي سه فرض مطرح شد     در زبان و ادب ف     اتباعگيري  دربارة علت شکل  
اشـتباه در شـمار    رت کلمات و فراموشي معني آنهـا بـه       علت تطور صو   ها به بسياري از ترکيب  

کند و مند، شـيب و تيـب، تـار و            «هاي ترکيب ،براي مثال . اندي قرار گرفته  اتباعهاي  رکبم
دار اسـت،   ، که هر دو جزء آن معني       را »مور، آسيب و شيب، زک و پوز       مار، شار و مار، شور و     

  .  مهمل دانستاتباعتوان نمي
ادب  ي تحت تأثير نحو زبـان عربـي بـه زبـان و            اتباعهاي   که مرکب  فرض دوم اين است   

ي عربي اتباعهاي ي قابل اثبات بود که بسياري از ترکيباين فرض در صورت  . فارسي وارد شد  
يافـت،   دب فارسـي رواج مـي  در زبـان و ا » ...خب ضب، خراب يباب، ساغب و لاغب و   «مانند

  . کار نرفته است ها بهنظم و نثر فارسي اين ترکيبيک از متون  که در هيچ درحالي
ان فارسي، رواج واژگان عربي     ي در زب  اتباعهاي  گيري مرکب م دربارة علت شکل   فرض سو 

 رواج ســببمـرور   رهـاي فارسـي ايـن واژگـان اسـت کـه بـه       در زبـان فارسـي و کـاربرد براب   
 هاي فارسي، عربي و ترکيبـي در زبـان و         نويسي در متون فارسي شد و انواع مترادف        فمتراد

کـرات و   «، ماننـد شباهت صورت و آهنـگ تعـدادي از ايـن واژگـان           . ادب فارسي رواج يافت   
مرات، جزع و فزع، قال و مقال، فقر و فاقه، حقير و نقير، رعايا و مرايا، شنگول و منگـول، زار            

 طبق شد باعثگويي،  مردم به مترادف شنيداري عامة ، و عادت حافظة »...، زر و زيور، و    و نزار 
 اي سـاخته تـازه صورت و آهنگ واژگان فارسي، عربي و حتي انگليسي و فرانـسوي، کلمـات               

کتـاب متـاب، جيـغ و ويـغ،         «هـايي ماننـد   ترکيب( رودکار   در ترکيب با کلمة اول به      و   شود
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  ۱۳۴-۱۱۵، صص اتباع در زبان و ادب فارسی

 

١٣١

ي مهمل  اتباعهاي  رسد اين نوع ترکيب   نظر مي  به....). تود و رنگين منگين، دکتر مکتر، اتود م     
گـويي ابتـدا بـه زبـان         عادت به مترادف   دليل  ه و ب  باشدل قرن سيزدهم هجري قمري      محصو

نسل جديدي از نويسندگان به      با گرايش    ،از اواسط دورة قاجار   .  باشد هگفتاري مردم راه يافت   
 کـه در  ،هـا ين ترکيب نويسي و نيز با گسترش ادبيات داستاني و طنز، ا          نويسي و عاميانه    ساده

  .رايج بود، به زبان نوشتاري و متون نظم و نثر فارسي نيز وارد شدمحاورات مردم 

  منابع
تحقيـق غلامرضـا    . ي هرو ياحمد مستوف  مة محمدبن ترج .الفتوح )١٣٧٢ (دحمي، ابو محمد ا   اعثم كوف ابن

  .يانتشارات و آموزش انقلاب اسلام:  تهران. مجدطباطبايي
  .دار بيروت/ دارصادر:  بيروت.الكامل في التاريخ )١٣٨٥ (بوالحسنالاثير، عزالدين ا ابن

 .ر دارالفك: بيروت.ه الصحابه معرفي فبةأسد الغا) ١٤٠٩(ــــــــ 
 مؤسـسة  :  تهران.ميکل آندره  با مقدمة.ترجمة سعيد خاکرند. المسالک و الممالک  )١٣٧١(خرداذبه  ابن

 .حنفا فرهنگي سسهمؤ/ ملل ميراث تاريخي انتشارات و مطالعات
 تاريخ العرب و البربر و مـن عاصـرهم   ي ديوان المبتدأ و الخبر ف    )١٤٠٨(محمد   بن  خلدون، عبد الرحمن   ابن

 .دارالفكر:  بيروت. تحقيق خليل شحادةشأن الأكبر اليمن ذو
تحقيـق  .  الآداب السلطانيه و الـدول الاسـلاميه       ي ف يالفخر) ١٤١٨( طباطبا بن  يعل بني، محمد الطقطق  ابن

 .يدارالقلم العرب:  بيروت.عبدالقادر محمد مايو
 .ي اليـسوع  يان تحقيـق انطـون صـالح      .تاريخ مختصر الـدول    )١٩٩٢ (ي غريغوريوس الملط  ي،العبرابن

  .دارالشرق: بيروت
 .نا يب:  قاهره.)جمع فيه ماورد من کلام العرب مزدوجا ( و المزاوجهتباعالا )۱۳۶۶(الحسين الرازي  فارس، ابي ابن
  .كثيرابن دار: بيروت/  دمشق.رناؤوطتحقيق الا .شذرات الذهب في اخبار من ذهب )١٤٠٦(الحنبلي د العما ابن
  .ضواءدارالا:  بيروت. تحقيق علي شيري.الإمامه و السياسه) ١٤١٠(  الدينوريقتيبه ابن
  .دارالفكر:  بيروت. البدايه و النهايه)١٤٠٧ (يكثير الدمشقابن
  .دارالمعارف: قاهره. العرب لسان)تابي(مكرم  منظور، محمدبنابن
. ي و عبـدالجبار المطلب ـ   يدورتحقيق عبدالعزيز ال  ) ۱۳۹۱ (خبار العباس و ولده    و فيه ا   سية العبا لةخبار الدو ا

 .دارالطليعه: بيروت
 .طهوري:  تهران.کوشش محمد دبيرسياقي به. لغت فرس )۱۳۳۶ (اسدي طوسي

  .دنياي کتاب:  تهران.تصحيح محمداسماعيل رضواني. آراي عباسي تاريخ عالم )۱۳۷۷(منشي   بيگاسکندر
  .يرکبيرام:  تهران.هاي ايرانيقصه )۱۳۵۲(انجوي شيرازي، ابوالقاسم 
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٣٢
  .دارالمعارف:  مصر.ـلهال تحقيق محمد حميد.انساب الأشراف )١٩٥٩( يبلاذرال

به تصحيح محمدتقي ). تکمله و ترجمة تاريخ طبري (تاريخ بلعمي )۱۳۷۹ (محمد بلعمي، ابوعلي محمدبن
  .زوار:  تهران.بهار

  .اميرکبير /پرستو:  تهران.شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي سبک )۱۳۳۷(بهار، محمدتقي 
اهتمـام محمـدجعفر     بـه . اکبر فياض   تصحيح علي . تاريخ بيهقي  )۱۳۸۳(حسين   بيهقي، ابوالفضل محمدبن  

 .دانشگاه فردوسي مشهد:  مشهد.ياحقي
الدين اورون   مقدمه و تصحيح عصام   . ها و منشآت جامي   نامه )۱۳۷۸(احمد   بن  لدين عبدالرحمن راجامي، نو 
  .يراث مکتوبم:  تهران.يف و اسرار رحمانوفبا
  .دارالفكر:  بيروت. معرفه الصحابهيأسد الغابه ف )١٤٠٩ (ثيرالا بن ي، عزالدينالجزر

 .ي و فرهنگيعلم:  تهران. تحقيق جعفر شعار.ي تاريخ يمينترجمة  )١٣٧٤(زفر  بن ح ابوالشرف ناصي،نجرفادقا
اهتمـام    بـه  ). هجري قمري  ۱۲۶۷ تا   ۱۲۴۰ از سال    حوادث دورة قاجاريه   (تاريخ نو  )۱۳۸۴(جهانگيرميرزا  

 .علم:  تهران.عباس اقبال
  .نا يب:  تهران).من ايراني سازمان فرهنگي يونسکو انجويژة (پارسي نغز )۱۳۳۰(اصغر حکمت، علي

  .سيناكتابفروشي ابن :تهران. برهان قاطع) ۱۳۴۲(حسين خلف تبريزي، محمدبن
  .شهاب ثاقب /سخن:  تهران.ده آثار سيد محمدعلي جمالزابرگزيدة )۱۳۷۸(دهباشي، علي 
  .اخوان خراساني:  تهران.کوشش محمد دبيرسياقي به. مقالات دهخدا )۱۳۸۲( اکبردهخدا، علي

  .مرکز نشر دانشگاهي:  تهران. و مهملات در زبان فارسياتباع )۱۳۸۱ (ذاکري، مصطفي
 تحقيـق عمـر     .لأعـلام تاريخ الاسـلام و وفيـات المـشاهير و ا          )١٤١٣ (احمد الدين محمدبن ي، شمس ذهب

  .يدارالكتاب العرب:  بيروت.يعبدالسلام تدمر
 .سخن:  تهران.تحقيق و تصحيح زهره مشاوري. الادبنهج  )۱۳۹۶(ن خاالغنيرامپوري، نجم
  .اساطير:  تهران).ميرزا سالور قهرمان ( خاطرات عين السلطنهروزنامة )١٣٧٩(  ايرج افشارسالور، مسعود و

  . كتابيدنيا: تهران. ي حبيبي تحقيق عبدالح. تاريخ ايران و اسلام:ي طبقات ناصر)١٣٦٣( منهاج ،سراج
 .ي اليمـان  ي المعلم ـ ييحي بن   تحقيق عبدالرحمن  .الأنساب )١٣٨٢م   (محمد بن  الكريمبوسعيد عبد ، ا يسمعان

  .المعارف العثمانيهةمجلس دائر: حيدرآباد
ون موضـوعات    شرحه و ضـبطه و صـحح و عن ـ    . اللغه و انواعها   المزهر في علوم   )ت.د( الدينجلال سيوطي، عبدالرحمن 

 .الکتب العربيهداراحياء : قاهره. ابوالفضل ابراهيم علي محمد البجاوي و محمد .محمد احمد جادالمولي
 سـيروس   کوشـش منـصوره اتحاديـه و        بـه . واقعات اتفاقيه در روزگار    )۱۳۶۲(کاشاني، محمدمهدي   شريف

  .ايرانتاريخ :  تهران.سعدونديان
  .۲۰۴-۲۰۲: ۱۸۱شمارة . سال شانزدهم. يغما .»اتباعبحثي دربارة «) الف۱۳۴۲ (شعار، جعفر

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jp

ll.
26

.8
5.

11
5 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
47

66
92

5.
13

97
.2

6.
85

.6
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

ys
te

m
.k

hu
.a

c.
ir

 o
n 

20
26

-0
6-

25
 ]

 

                            18 / 20

http://dx.doi.org/10.29252/jpll.26.85.115
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.24766925.1397.26.85.6.0
https://system.khu.ac.ir/jpll/article-1-3398-en.html


  ۱۳۴-۱۱۵، صص اتباع در زبان و ادب فارسی

 

١٣٣
  .۲۸۲-۲۷۸: ۱۸۲شمارة . سال شانزدهم. يغما .»اتباعبحثي دربارة «) ب۱۳۴۲(ـــــــ 

  .۳۷۶-۳۷۳: ۱۸۳شمارة . سال شانزدهم. يغما .»اتباعبحثي دربارة «) ج۱۳۴۲(ــــ ـــ
  .۴۲۰-۴۱۴: ۱۸۴شمارة . سال شانزدهم. يغما .»اتباعبحثي دربارة «) د۱۳۴۲(ـــــــ 

يـي ملـک    روا  فرمـان   و تاريخ سقوط صفويان، پيامدهاي آن     (مرآت واردات  )١٣٨٣(ني، محمد   شفيع طهرا 
  .ميراث مکتوب:  تهران).محمود سيستاني

  .اميد فردا: تهران .تهران مخوف )۱۳۹۰ (کاظمي، مرتضيشفيق
دب فرهنگـستان زبـان و ا     :  تهـران  .ادب فارسـي    زبـان و   دانشنامة. »اتباع«) ۱۳۸۴(الدين  طباطبايي، علاء 

  .۲۰۵-۲۰۳ :۱ جلد .فارسي
  .التراثدار: بيروت. الفضل ابراهيم ابوتحقيق محمد. مم و الملوكتاريخ الا )١٣٧٨ (جرير جعفر محمدبن أبوطبري،
  .آگاه:  تهران. ناتل خانلريز مقدمه و تصحيح پروي با.ک عيارسم )۱۳۶۳( رجانيله الکاتب الاـعبدال بنخداداد فرامرزبن

تحقيـق  . يحسن عبـدالملك قم ـ    بن  يلع بن   حسن  ترجمة .تاريخ قم  )١٣٦١(حسن   محمدبن  بن ، حسن يقم
  .توس:  تهران.يالدين تهران سيد جلال
 .انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي:  تهران.سال نثر پارسيهزار )۱۳۴۵(کشاورز، کريم 

انجمـن  :  تهران .اهتمام رحيم رضازاده ملک     به .زين الاخبار  )۱۳۶۳(ضحاک   بن  عبدالحي ابوسعيد   ديزي،گر
  .آثار و مفاخر فرهنگي

  .اساطير:  تهران.کوشش حسين نميني به.  نسيم شمالکليات جاودانة )۱۳۷۱(الدين گيلاني، سيد اشرف
تلخـيص  . ينصر القباو  محمدبن  صر احمدبن ونب ا ترجمة. تاريخ بخارا  )١٣٦٣ (جعفر بكر محمدبن بوي، ا نرشخ

  .توس:  تهران.ي مدرس رضويتحقيق محمدتق. عمر زفربن بنمحمد
 هجـري قمـري     ۱۳۰۶عبان  از محرم تا ش ـ    ( خاطرات ناصرالدين شاه   روزنامة )۱۳۸۴(شاه قاجار   ناصرالدين
: رانته ـ. زاده نوايي و الهـام ملـک    عبدالحسين  مقدمة  تصحيح، توضيحات و ويرايش و     ).ميلادي۱۸۸۸

 . ملي جمهوري اسلامي ايرانسازمان اسناد و کتابخانة
  . مطالعات تاريخ معاصرمؤسسة: تهران. کوشش کوروش منصوري به. حکايت پير و جوان )۱۳۸۵(ـــــــ 
  .کوشش:  تهران.تاريخ بيداري ايرانيان )۱۳۹۰(علي  سلام کرماني، محمدبنالا ناظم
 .اصـغر حلبـي     با مقدمة علـي    .سرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد     ا )۱۳۷۶ (سعيدمنور، ابي  بنمحمد

  .عليشاه صفي: تهران
  . خاوركلالة:  تهران. بهاريتحقيق ملك الشعرا )١٣٦٦( تاريخ سيستان

  . اميركبير:  تهران.ي تحقيق عبدالحسين نواي. تاريخ گزيده)١٣٦٤( احمد بكربن ياب بن ـلهال، حمديقزوين يمستوف
  .دارالهجره:  قم. تحقيق اسعد داغر.الجوهر الذهب و معادن  مروج)١٤٠٩م ( الحسين بن يبوالحسن علامسعودي 

 .آگاهان ايده:  تهران.سازي اتباع و اتباعفرهنگ  )۱۳۷۹(مشيري، مهشيد 
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۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١٣٤
  .آگه:  تهران.کوشش سپانلو به. بيک نامة ابراهيمسياحت )۱۳۸۳ (العابدين زين،ايمراغه

 بـا مقدمـة   .  و مقدمه و حواشي محمـدامين ريـاحي         تصحيح .آراي نادري  عالم )۱۳۶۴(مروي، محمدکاظم   
  .زوار: تهران. ـله رضاالترجمة عنايت .ميکلوخو ماکلاي

کوشـش    به. ترجمة ميرزاحبيب اصفهاني  . سرگذشت حاجي باباي اصفهاني در ايران     ) ۱۳۵۱(موريه، جيمز   
  .حقيقت:  آذربايجان شرقي.لو يوسف رحيم

: مـصر . الدين عبدالحميد   تحقيق محمد محيي   .الامثال  مجمع) ق١٣٧٩(محمد    بناحمد الفضل، ابي ميدانيال
 .ة سعادمطبعة
 .سليمياکبـر مـشير   يليف و نگارش عل   تأ.  عشقي يرزادةکليات مصور م   )۱۳۵۷( عشقي، محمدرضا    ميرزادة

  .اميرکبير: تهران
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